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 پدیدارشناسی راوي و خواننده در داستان نوجوان
 ( براساس داستانی از حمیدرضا نجفی)

 
*پورنسرین کریم  

**معصومه غیوري  
  چکیده

ث فلسفی و معرفتی در شناختی به ادبیات کودك و نوجوان به جهت طرح مباح رویکردهاي معرفت  
روند. نظریه  شمار می هاي نقد ادبیات کودك و نوجوان به برخی از آثار ادبی این حوزه، از بایسته

هاي  پدیدارشناسی به عنوان کیفیتی خاص از ظهور آگاهی و معنا، ارتباطی ماهوي با دنیاي آگاهی
ان با رویکرد پدیدارشناسی هوسرل و واسطه کودك دارد. پژوهش حاضر، داستانی از حوزه ادبیات نوجو بی

است. هدف آن است تا در کنار  همچنین نظریه پدیدارشناسی خواندن آیزر مورد بررسی قرار گرفته
هاي خواننده نوجوان داستان نیز  هاي پدیدارشناختی داستان، چگونگی دریافت شناسایی و تحلیل مؤلفه

است. نتیجه  ر دو مقوله راوي و خواننده تأکید شدهرو در این پژوهش ب مورد بررسی قرار گیرد. از این
دهد این داستان توأمان نمایش عبور راوي و خواننده نوجوان از ایستایی اندیشه به تفکر  تحقیق نشان می

  یابی به شناخت مجدد و آگاهی متعالی و در نهایت خودشناسی است.   پویا و دست
  .ان نوجوان، راوي، خوانندهپدیدارشناسی هوسرل و آیزر، داست :گانکلیدواژ

  Email: Nasrin_karimpoor@yahoo.com              دانشگاه گیلان (نویسندة مسئول)  زبان و ادبیات فارسی اي* دکتر
  ** استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

  97/ 20/11پذیرش: ؛ تاریخ 12/8/97تاریخ وصول: 
  



  98 پاییز و زمستان، 2 پژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة/  2

 مقدمه) 1
هاي معرفتی و فلسفی در ادبیات کودك و نوجوان از جمله موضوعاتی  طرح مباحث و آموزه     

است و منتقدان را نیز  است که آگاهانه یا ناآگاهانه مورد توجه آفرینشگران این حوزه قرار گرفته
گرا را  هاي فلسفی و ذهن ت، نگرشبخش از ادبیا  است تا در بررسی و تدقیق در این بر آن داشته

تواند ارتباطی  شناختی است که می از نظر دور ندارند. نظریه پدیدارشناسی، رویکردي معرفت
آلیسم  ماهوي و نزدیک با ادبیات کودك و نوجوان برقرار نماید. پدیدارشناسی نوعی ایده

توصیف دقیق مظاهر  شناختی است که درصدد کشف مفهوم انتزاعی آگاهی، امکانات ناب و روش
ها)  پدیداري در تجربه انسانی است. به طور موجز، پدیدارشناسی، قرارگیري پدیدارها (نمود پدیده

گیري پدیدارشناسانه آگاهی در انسان است. این رویکرد در  در کانون شناخت و تبیین نحوه شکل
ی، قصد طرح دانش ایستد و به عنوان روش و رویکردي فلسف مقابل تقلید و دانش تقلیدي می

  استعلایی را دارد. 
نیروي شناخت، پرسشگري و کنجکاوي کودك در پدیدارشناسی از اهمیت بسیاري برخوردار   

کند. بر همین اساس، هوسرل، از  است؛ زیرا آنان را به انسانی متفکر و مستقل تبدیل می
پدیدارشناختی دانسته و  وران بنام این نگرش، منِ کودکی را جلوه منِ پردازان و اندیشه نظریه

بازگشت به صرافت کودکانه را در بحث فروکاست یا توقیف پدیدارشناختی براي رهیابی به من «
). در 104: 1381(جمادي، » است محض یا اگوي محض و آگاهی محض مورد تأکید قرار داده 

ر کارآمد و مفید تواند در مطالعات ادبیات کودك و نوجوان بسیا که نگره پدیدارشناسی می  حالی
رو مقاله حاضر در نظر دارد تا به یاري این  است. از این واقع شود، اما توجه چندانی بدان نشده 

شناختی را در ادبیات کودکان و نوجوانان بررسی  نظریه، طرح مفاهیم فلسفی و مباحث معرفت
نگارش درآمده، داستان  نماید. بدین منظور از میان اندك آثاري که از این منظر براي نوجوانان به

، نوشته حمیدرضا نجفی، نویسنده جوان حوزه کودك و »یخی، پسر و تابستان ننه«و پرمایۀ   ژرف
است. در این پژوهش از پدیدارشناسی هوسرل و پدیدارشناسی   نوجوان، انتخاب و مطالعه شده

بعد فلسفی و ادبی صورت خواندن آیزر، توأمان استفاده شده تا بررسی پدیدارشناختی اثر از هر دو 
  گیرد.

  
 پیشینه پژوهش) 2
اند. بخش  گیري از مبانی آن به نگارش درآمده مقالات متعددي با رویکرد پدیدارشناختی و بهره  

در بررسی آثار  1اند. ها به تبیین نظري و طرح مبانی این نظریه پرداخته وسیعی از این پژوهش
است. بخشی از این مقالات  هاي فراوانی انجام گرفته ادبی با رویکرد پدیدارشناختی نیز پژوهش
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. در مقالات متعدد داراي 2اگرچه تحلیلی پدیدارشناسانه دارند، از چارچوب نظري برخوردار نیستند
. 3چارچوب نظري، بیشترین عناوین به بررسی متون عرفانی و یا رویکرد عرفانی اختصاص دارد

ت پدیدارشناختی ادبی، در حوزه شعر و ادبیات کلاسیک به طور کلی، اکثر قریب به اتفاق مقالا
خصوص داستان و رمان،  هاي این رویکرد در ادبیات معاصر به اند و پژوهش انجام گرفته

از دیگر سو، بیشترین تمرکز مقالات یاد شده بر پدیدارشناسی مؤلف و   4است. شمار و ناچیز  اندك
  است.  شاعر یا پدیدارشناسی متن بوده

است. اندك منابعی که با  دارشناسی در ادبیات کودك و نوجوان نیز چندان اقبالی نداشتهپدی  
هایی است که به طرح  الهام از این نگرش در ادبیات کودکان به نگارش درآمده، شامل پژوهش

، اما ارتباط مستقیمی با نظریه و روش 5اند مباحث فلسفی در ادبیات کودکان پرداخته
هاي  نقد رویکرد پدیدارشناختی هوسرلی در قصه«د. تنها مقاله ارزشمند پدیدارشناسی ندارن

طور اختصاصی با بکارگیري نظریه پدیدارشناختی، داستانی از حوزه نوجوان را بررسی  ، به»مجید
بعدي به  هاي پدیدارشناختی ادبی با نگاهی تک است. این مقاله نیز همچون دیگر پژوهش کرده

شخصیت اصلی داستان را مورد مطالعه قرار داده و به دیگر عناصر متن اثر، تنها پدیدارشناسی 
  است. ادبی نپرداخته

است. امتیاز  پرداخته رو به نقد عملی و پدیدارشناختی داستانی از حوزه ادبیات نوجوان   مقاله پیش  
بر پدیدارشناسی راوي داستان، به پدیدارشناسی  این پژوهش در آن است که سعی شده علاوه

شود و در ضمن آن  پدیدارشناسی متن و مؤلف نیز به اختصار بررسی گردد.  خواننده اثر پرداخته
است که تنها در یک مقاله به محتواي  درباره داستان مورد نظر دو مقاله به نگارش در آمده

  . 6است اي کلی شده شناختی آن اشاره معرفت
  
  چارچوب نظري) 3
  پدیدارشناسی هوسرل) 3-1
اي مشخص از  ها، تجربه شناسی هوسرل را توضیح تجربه ناب، رویکردي تازه به پدیدهپدیدار  

هاي  داوري ها و پیش فرض ها، پیش نهاده آوردي تا حد امکان رها از پیش خود چیزها، روي
ها از رهگذر  ). این روش، مدعی شناخت پدیده544: 1380کنند (احمدي، مفهومی تعریف می

محور اصلی این نظریه ... به معناي شناختن پدیدارها «هی است. شناخت ساختارهاي خودآگا
). 13: 1368(ابراهیمی،» ها از طریق شعور و آگاهی است نیست، بلکه کشف معناي ماهوي پدیده

دهند؛  رو، مسألۀ آگاهی و شناخت، پایه و اساس روش پدیدارشناسی هوسرل را تشکیل می از این
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» دیدارشناسی خویش به دلیل نسبت آن با آگاهی استتأکید هوسرل بر حوزه استعلایی پ«
ها سرشار از آگاهی است و  ). وي بر آن است که ماهیت پدیده144: 1388اللهی،  (دهباشی و آیت

نه تنها نمودهاي عینی پدیدارها، بلکه پدیده با همه عینیت و ماهیت خود در آگاهی ظاهر 
گیري آن  دیده آگاهی و چگونگی شکلشود. به همین دلیل هدف پدیدارشناسی توضیح پ می

هاست و در آن، نوع رابطه  است. در این راستا، کانون توجه پدیدارشناختی، اصل و جوهر پدیده
اصل  حسی و ادراکی با پدیده به جهت آگاهی و دریافت بدون پیش شرط شناختی، اهمیت دارد.

ل و بیرون از انسان ندارند اساسی نظام پدیدارشناسی هوسرلی آن است که پدیدارها حضور مستق
هاست. به عبارت دیگر،  ها تابع آگاهی و دریافت آدمی در عمل ارتباط با آن و مفهوم واقعی پدیده

میان ذهن انسان و جهان بیرونی یک رابطه دوسویه و فعال وجود دارد و سوبژه بر اساس 
آگاهی را در نسبت و  سرلرو هو نگرد. از این هاي آن می محتواي ذهن خود به این جهان و پدیده

کند. او دو قطب عینیت و ذهنیت را در آفرینش آگاهی دخیل  پیوند میان ذهن و عین تحلیل می
داند. وي بر آن است که رابطه و نسبت میان ذهن و عین به  و این دو را به هم وابسته می

اند. ذهن منبع  وابستهبخشد. به اعتقاد او، هستی و معنا همواره به یکدیگر  ها قوام می هردوي آن
ابژه و شود. بر همین اساس،  همه معانی است و جهان در پیوند با آگاهی و ذهن انسان ادراك می

دهد، سپس به سوي  به ابژه معنا می در ابتدااندیشه  .سازند ساختار اندیشه یکدیگر را می
که ذات و  گاه آن ،معناي ناب و خالص به بیانی دیگر،گیرد.  همانی ابژه و معنا جهت می این

گاه که انسان  بنابراین، آن .آید، به دست میدریافت شود ی درك وفرض هیچ پیش ، بدونماهیت
شود، درکی  متعلق آگاهی او واقع می واقعیت،کند و آن  با واقعیتی خاص تماس معرفتی برقرار می

به عین یا ابژه این معنا توسط ذهن و سوبژه  .کند پیدا میخالص و کلی از ماهیت و ذات آن 
هاي  روش پدیدارشناسی، هدف خود را آشکار کردن جلوه«از این رو  .گیرد خارجی تعلق می

کند و تلاش دارد به جاي داوري درباره اشیا، حوزة آگاهی  پنهان در پس پدیدارها معرفی می
شحال و (خو» انسان را باز نگه دارد تا حقیقت پنهان هر شیئی خود را بر آگاهی او متجلی سازد

توان نوع و صورت خاصی از  پدیدارشناسی را می«). بر همین اساس، 23: 1390زاده،  حجتی
» بنیان اي پیش مذهب اصالت تجربه دانست. البته نه تجربه متعارف سطحی و عادي، بلکه تجربه

شود و هر فرد باید  ). هوسرل معتقد است، هر معرفتی با تجربه آغاز می33: 1372(ورنو و وال، 
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یک آغازگر باشد. در فلسفه او نه استنتاج پیشینی جایی دارد و نه قیاس؛ بلکه فلسفۀ او بر شهود 
و ادراك مستقیم حاصل از مشاهده یا تجربه دقیق و سپس شرح این شهود استوار است 

استعلایی پدیدارشناسی هوسرلی، انسان آگاه و   ). از این رو در شیوه545: 1380(احمدي، 
پردازد و  ها می بژه و فاعل شناسایی است متعالی که به شناخت ماهیت جهانی پدیدهدریابنده، سو
رو در  یابند. از این ها و پدیدارها توسط آگاهی، درك و تجربه شهودي او هستی می مفاهیم ابژه

است.  پدیدارشناسی هوسرلی، من استعلایی یا اگو، محور شناخت و کانون آگاهی واقع شده
ترین متن باشد، من، مرکزي است که این  هان، فراگیرترین کل و در برگیرندهاگر ج«بنابراین 

). 102: 1384(ساکالوفسکی، » است کل گسترده با تمام اشیاء موجود، در پیرامون آن مرتب شده 
به اعتقاد هوسرل، من ناب به ناچار به حقیقت تجربه ذهنی تعلق دارد. وجود در آگاهی به واقع 

ن است و هر آنچه در این ارتباط قرار بگیرد، محتواي آگاهی است (هوسرل، همان ارتباط با م
1970 :142.(  

شود. این اصطلاح بدان معناست که  از نظر هوسرل تصورات اگو به حیث التفاتی منجر می  
مندي، منش  آگاهی در نزد هوسرل ماهیتی التفاتی دارد. به عبارت دیگر، حیث التفاتی یا نیت

راند. هوسرل جریان آگاهی را  ت که همواره آن را به سوي چیز دیگري پیش میاصلی آگاهی اس
داند و بر  متشکل از رابطۀ جدا ناشدنی میان آگاهی (نوئسیس) و متعلق آن (نوئما) یعنی پدیدار می

دهد. از نظر وي، التفات،  آن است که نسبت میان این دو، ماهیت التفاتی آگاهی را نشان می
اي توصیف چگونگی ساخت پدیدار توسط آگاهی. این اصطلاح ویژگی همۀ اي است بر شیوه

کند. همۀ اعمال آگاهی معطوف به تجربه  ها را به عنوان آگاهی از چیزي تعریف می آگاهی
التفاتی بودن آگاهی «موضوع و متعلق یا محتواي آگاهی است و آگاهی صرف، وجود ندارد. 

) و این 39: 1385زاده و فاضلی،  (نقیب» آگاهی استبیانگر نوعی بازتاب و روئیت درونی در 
اي که همچون  یابد. تجربه بدان معناست که سوبژه نه به خود ابژه، بلکه به تجربۀ ابژه دست می

شدگی سوبژه و ابژه یا  شود. پدیدارشناسی در پی کشف همین لحظۀ درهم پدیدار ظاهر می
  کند. مدار را ممکن می ستیپذیر است که نظام شهودي و تجلی ه گر و کنش کنش

:  1381(ساسانی،» گیرد هوسرل جهان و همه عناصر آن را به عنوان متعلق اندیشه در نظر می«
شوند. من متفکر (اگو)، خود را با شک فلسفی  ) که موضوع آگاهی فاعل شناسا یا اگو واقع می60
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هاي علمی و  شناختآورد طبیعی و با تعلیق یا فروکاستن همۀ تعاریف پیشینی و   در روي
دهی به آگاهی  گانه پدیدارشناسی، فرایندي که اگو در ساخت دهد. مراحل سه نهاده نشان می پیش

  دهند: نماید، نشان می و کشف و شناخت متعلق آگاهی طی می
پذیري): نخسین مرحله و کنش پدیدارشناختی،  ، تعلیق (اپوخه، فروکاست، حکممرحله نخست

ها)، زمینه تجلی پدیدارهاي اصیل بر اگو را  گونی در رویکرد به پدیدهتقلیل یا فروکاست (دگر
کند. این اصطلاح محوري به معناي تهی کردن ذهن از محتویات مزاحم در فرایند  فراهم می

حکم پذیري یا اپوکه، گریز از باور است و به آشکار کردن هسته بنیانی دانش یا «شناخت است. 
  ). 54: 1382(احمدي، » آید نهفته است، می علم همگانی که در تجربه ناب

گیرد: تقلیل پدیدارشناسیک و تقلیل آیدتیک.  تقلیل هوسرلی، خود در دو بخش صورت می  
هاست.  واسطه و تجربه محض آن ها و شهود بی آوري به پدیده تقلیق پدیدارشناسیک، مرحلۀ روي

. یعنی هرچه در آگاهی شناختی است، شود در تقیل پدیدارشناسیک، هر پدیده به پدیدار تبدیل می
گیرد و  در پرانتز قرار می  شود. در اجراي این امر، ذات و واقعیت پدیده گر می چونان پدیداري جلوه

شود. با کنار نهادن  ماهیت آن در آگاهی از طریق کیفیت تجلی بر ادراك اگو جست و جو می
نظر گرفتن پدیدارها به عنوان موضوع  ها و در ها در شناخت ماهیت آن بحث درباره نفس پدیده

آید. به گفته خود هوسرل،  ها در پیوند با انسان و آگاهی او به دست می شناخت، ماهیت پدیده
جهان عین که براي من وجود دارد و براي من وجود خواهد داشت، همواره با تمام اعیانش، «

ن استعلایی که فقط اپوکه آن را همه معنا و اعتبار وجودش را براي من از خود من به مثابه م
  ).64: 1386(هوسرل، » آورد کند، به دست می آشکار می

پدیدارشناسی، مرحله تحویل یا تأویل، همان بخش تقلیل ایدتیک است. در این  مرحله دوم
آورد و با  ها در دنیاي طبیعی تعدیل به وجود می مرحله، تجربۀ پدیدارشناختی با تأمل بر پدیده

دهد. در مرحله تحویل به اشیا و  ها، تنها صفتی خاص را محور قرار می صفات پدیده کنار نهادن
شود. به عبارت دیگر، این مرحله به جوهر  ها به مثابه ایدوس یا ماهیت نگریسته می فعلیت آن

ها. این مرحله، مرحلۀ تحلیل آگاهی و درك عقلی از ابژه است.  پردازد نه به وجود آن ها می پدیده
اي که در آن شهود آگاهی با عمل آگاهی از ابژه همراه است و شهود فردي و تجربی را به  مرحله

  کند.  شهود ذاتی و آیدتیک تبدیل می
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پدیدارشناسی، مرحله همدلی است. در این مرحله، مسألۀ امر آگاهی و حیث  مرحله سوم
س روش همدلی در شود. این عینیت بر اسا یابی به عینیت توصیفات مطرح می التفاتی و دست

گیرد. در مرحله سوم است که  هاي آگاه انجام می الاذهانی یا در درون ذهنیت سوبژه چارچوب بین
گیرد و امکان فهم و تشارك اذهان از  هاي آگاه قرار می اي از سوبژه من استعلایی در شبکه

  آید. طریق همدلی به وجود می
دست می متعالی تأویل  بین الاذهانی، سوژه بهدر نتیجۀ تعلیق آیدتیک و دستیابی به اشتراك   

خود  ،ها فرض با حذف همه پیشآگاه در محاط نیروي تعالی دهنده آگاهی زیرا انسان یابد؛ 
 یابد میرد، انسان به عنوان سوبژه و شناسندهبه عبارت دیگر،  .کندمتعالی خویش را کشف می

در حکم ها عالی، آگاهی انسان از پدیدهدر تأویل و هستی مت. ي هر پدیده به اعتبار اوستمعنا
که جهان را تبدیل به جهان پدیدار متفکر استعلایی من  آناز وجود خویش است.  آگاهی او

پدیدارشناسی متوجه «از و  کند، از حضور خویشتن به مثابه دگرگون کننده جهان با خبر است می
در آن خود، خویشتن را همواره که » پدیدارشناسی متوجه به خود (یا سوبژه)«به  »به موضوع
بدین ترتیب، طی فرایند شناخت  .است، رسیدهسازد دهد و همه چیز را در پیوند با خود می شکل می

  ).199: 1380گران،  (ریخته» شود شناسی مبدل می پدیدارشناسی به نوعی خویشتن«ها،  پدیده
  
 پدیدارشناسی ادبی (پدیدارشناسی خواندن)) 2- 3

توان نقد پدیدارشناختی را  طور کلی می فراوان نظریه پدیدارشناختی بر مکاتب نقد ادبی، بهبا تأثیرات    
نقد پدیداري در سطح ادبیات به «کاربستن روش پدیدارشناختی در نقد آثار ادبی دانست.  کوششی براي به

تیجه آن به دنبال نقد آزاد و فهم ادبی شفاف است که مبتنی بر نگاهی شهودي و تأویلی است تا در ن
در فلسفۀ هوسرل، ذهن یا آگاهی، مقدم ). « 144: 1393(کنعانی، » مدار دست پیدا کند شناختی هستی

). در نقد پدیدارشناسانه آثار 17: 1385(تولایی، » بر زبان است و معنا منسوب به ذهن یا آگاهی است
بی از آگاهی خواننده و ادبی، اثر ادبی به مثابه پدیداري است با ساختاري استعلایی؛ تجسم نا

ها و مضامین اثر که بر کنار از عوامل بیرونی، بر مبناي  هاي ذهن نویسنده در قالب انگاره ساخت ژرف
هاي  تر در پدیدارشناسی ادبی، دنیاي آگاهی گیرد. به بیانی روشن درون و ژرفاي آن مورد مطالعه قرار می

د او به جهان مورد تأکید است. از این منظر، اثر ذهنی مؤلف و رسیدن به ذهنیت و نگاه منحصر به فر
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ادبی جایگاه حضور من پدیدارشناختی خالق آن و پژواك فعالیت ذهنی و دگرگشت خلاقانه، یگانه و 
مندش در زبانی ادبی است که در طی عمل  هاي نیت جهان شخصی و کنش مند او از زیست گزینش

آید و خواندن  ت بیرونی همواره از طریق ذهن آگاه پدید میواقعی«شود.  خوانش اثر، بر خواننده آشکار می
رو عمل خواندن و  ). از این16: 1383(گرین و لبیهان، » ادبیات حکم تعامل میان متن و ذهن آگاه را دارد

شدن افق  تعامل با متن به شناخت و آگاهی از تبلور احساسی و شهودي خالق اثر و در نهایت به یکی
گردد تا  انجامد. نقد پدیدارشناختی با نوعی همدلی، در دنیاي متن مستغرق می ؤلف میآگاهی خواننده و م

کنشی میان آگاهی مؤلف و آگاهی مخاطب و تعامل میان متن و خواننده را دریابد. نظریه  برهم
شناختی  پدیدارشناسی خواندن که اساس آن بر پایه پدیدارشناسی هوسرل است، بر دریافت زیبایی

ز متن، تأثیرات معنایی مختلف یک متن، رابطه دیالکتیک میان متن و خواننده و دریافت افق خواننده ا
آگاهی مؤلف توسط مخاطب تأکید دارد. از منظر این نظریه متن ادبی به عنوان نوعی پدیدار تا پیش از 

این اعتبار شود. به  ادراك، واجد معنا نیست. متنیت متن نیز با پردازش آن در ذهن خواننده حاصل می
شناختی بین متن و خواننده را دارد. پس منشأ معناي متن را نه  عمل قرائت، حکم نوعی وساطت زیبایی«

  ). 80: 1387(پاینده، » کننده آن متن باید یافت در خود متن بلکه در ذهن ادراك
این نکته تأکید  نظریۀ پدیدارشناختی ادبی بر«پرداز این نظریه،  به اعتقاد آیزر، اندیشمند و نظریه  

تنها باید به تمامیت متن توجه داشت، بلکه به همان میزان  دارد که در تعامل با متن ادبی نه
: 1972(آیزر، » گیرد، در نظر گرفت هایی را که در واکنش به متن صورت می بایست کنش می

پویاي متن شود که خصلت  طی عمل خوانش متن ادبی، کنش خواندن تبدیل به امري خلاق می ).274
هاي درزمانی و تأثیرات درونی  هاي خوانندگان و خواننده واحد در موقعیت کند. دریافت ادبی را آشکار می

و کنش خواندن، هر بار » رویدادي پویاست«دهد. معنا  گیري معانی متن را نشان می متن در امکان شکل
  آفریند.  معنایی تازه می

اثر ادبی داراي داند. به اعتقاد او  و نویسنده در بازي با قوه خیال میمتن ادبی را آوردگاه خواننده  آیزر  
شناسی است. قطب هنري متوجه متن ادبی خلق شده توسط مؤلف  دو قطب هنري و زیبایی

مؤلف، تنها با فعال  ).188: 2000شناسی به دریافت خواننده توجه دارد (لاج،  است و قطب زیبایی
ترین مقصود مؤلف ایجاد  مهم« او را جذب و به خواندن متن تحریک کند.تواند  کردن تخیل خواننده می

). متن ادبی به خواننده این امکان را 48: 1385 (آیزر، »نگرشی نسبت به تجربه در نزد خواننده است
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دهد که تصوري متفاوت از واقعیت را در ذهن خود تجربه کند. تصوري که مبتنی بر درك و دریافت  می
پیوندند، فرایند  گاه که آگاهی خواننده و متن در ذهن خواننده به هم می ی خواننده است. آنشناخت زیبایی

شود؛ زیرا خواننده در جریان خوانش متن،  شناسانه تبدیل می اي زیبایی خوانش و تحلیل متن به تجربه
جود در خود را سازد تا بدان واسطه واقعیتی متفاوت از واقعیات مو ابعادي از شخصیت خود را آشکار می

هاي نانوشته متن و فضاهاي  تجربه کند. این امر به یاري خلاقیت و جدیت خواننده در نمایاندن بخش
عنوان متن ادبی به«گیرد.  خالی آن و در طی تلاش خواننده در ارائه پیوندهاي ناپیداي متن صورت می

کند، اما  را کنترل میهاي خواننده  محصولی از عملکرد آگاهانه نویسنده، بخشی از واکنش
بایست با  شماري از فضاهاي خالی یا عناصر نامعین است که خواننده می ةهمیشه دربرگیرند

خواننده با پرکردن فضاهاي خالی، اثر ادبی ). 256: 1999آبرامز، ( »ها را پر نماید شرکت خلاقانه آن
، حاصل همین »بعد مجازي متن«کند.  را بازآفرینی و کیفیت انتزاعی آن را تبدیل به حالتی انضمامی می

هاي متن است. در این مسیر، خواننده به تجربیاتی متفاوت از تجربیات  درآمیختن تخیل خواننده با شکاف
هاي پیشینی خود را کنار  بایست جهان آشناي تجربیات و شناخت رو می اندیشد. از این پیشینی خود می

هاي خود را پیش از تجربه کردن  فرض ه خویش، پیشیابی به ساختار تجرب او براي دست بگذارد.
هاي پیشینی  اي را وارد تجربه هاي تازه آورد و با خواندن متن، تجربه متن ادبی به تعلیق درمی

  شود. خواننده با متن نامیده می» پنداري ذات هم«کند. این فرایند،  می
با متن همراه شده » لحظه آشنا«، با یافتن خواندن ۀخواننده در فرایند تکاملی تجرب ،بر اساس نظریه آیزر

ناامیدي و «بینی او با جریان متن،  کند، امکان تفاوت  پیش آغاز می» بینی پیش«و تعامل خود با متن را با 
شدن  و در انتها با یکی» سازي دوباره« اشود. در این بازگشت، خواننده ب خواننده را موجب می» بازگشت

فرایند  .)257  همان:( رسد می» خرسندي و اقناع«متن و درك آگاهی مؤلف به  افق انتظار و آگاهی او و
خواننده خود را «شود؛ زیرا  تري رهنمون می کلی عمل خواندن، مخاطب را به خودآگاهی عمیق

  ).56: 1389 (رستمی، »کند است، دوباره کشف و بازآفرینی می در بستر آنچه آزموده
  
  و تابستان یخی، پسر ننه داستان ۀخلاص )4
اي صمیمی و ویژه با پیرزن همسایه  اي، رابطه داستان، شرح حال پسري است نوجوان که در پی حادثه  

ها پیش از دنیا  هانی نوجوانی است چهارده ساله، سرزنده و باهوش. مادر هانی سالکند.  برقرار می
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اي  ی و صید پروانهگوش کند. در پی بازي اي ویلایی با پدرش زندگی می رفته و او در خانه
شود. داستان، شرح حال هانی از لحظه  همتا، نوجوان داستان، دچار حادثه و فلج عصبی می بی

شود. دیدن رنگی  حادثه تا بهبودي است. در طی این فرایند، هانی با مسائل مختلفی درگیر می
کش، خط صداها، مشکل کاري پدر و اتفاقات پس از آن و نزدیک شدن هانی به پسرعموي کوچ

ترین اتفاق داستان، ارتباط تنگاتنگ روحی و فکري هانی با  برد. مهم سیر داستان را به پیش می
انجامد. داستان  مسلک همسایه است که به تحول نوجوان میقلب و عارف پیرزن خوشیخی،  ننه

  رسد.  یخی به پایان می در انتها با بهبودي هانی و مرگ ننه
  
  پدیدارشناسی داستان )5
 راوي داستانپدیدارشناسی  )5-1

که  استوار است هاي طبیعی نوجوانی فعال یخی، پسر و تابستان بر کنش بنیاد داستان ننه   
 .شوند هاي پدیدارشناختی و آگاهی وجودشناختی تبدیل می هایش در سیر داستان به کنش کنش

 ،است. این مسأله شود و راوي داستان، خود هانی دید اول شخص روایت می ۀداستان از زاوی
پدیدارشناختی قرار  شخصیت هانی را خود به خود در کانون اصلی داستان و چونان من مرکزي

هاي داستان حول محور این نوجوان، با او و براي او شکل  اتفاقات و کنش است. همۀ داده
، هاي متعدد رو به گسترش در پیرامون این هسته متفکر مرکزي گیرند. هر یک از دایره می

بخشی از فرایند تبدیل شخصیت اصلی به من استعلایی او را در بر دارند. تأکید بر سن نمادین 
یابی به شناخت، بعد پدیدارشناختی داستان  چهارده سالگی هانی به عنوان سن کانونی آغاز دست

رسد و نوجوان به منطق نمادي  در این دوره، هوش به حداکثر می«است؛ زیرا  را برجسته کرده
گیري منطقی و  تواند از موضوعی خاص، نتیجه یابد. او می حلیل کردن مسائل ذهنی، آگاهی میت

 (نجاتی، »هاي گوناگونی را براي تعبیر و تفسیر رویدادها برگزیند ها و روش اصولی کند و راه
). از این رو این سن در پدیدارشناسی، ارزشی نمادین و ویژه دارد. از منظر 200: 1388

هانی نیز مهم است؛ زیرا بر اساس این رویکرد، خانه  اسی مکان، ویلایی بودن خانۀیدارشنپد
هاي محدود آپارتمانی، امکان کشف، تجربه، ادراك طبیعی و شناخت  ویلایی در تقابل با خانه

اي پدر نیز به  آورد. فقدان حضور مادر و حضور حاشیه بیشتري براي کودك و نوجوان فراهم می
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سی به معناي غیبت عوامل تحمیلگر و مداخل در فرایند شناخت نوجوان مورد لحاظ پدیدارشنا
 .دهد شخصی و ادراك آزاد او امکان می ۀنظر است که به تجرب

اي است که براي او حادث شده و با خود، ظهور  شرح تجربیات راوي از پس حادثه ،داستاناین   
نوجوان براي   صورتی نمادین، نیروي محرکه  من متفکر راوي نوجوان را به همراه دارد. حادثه به

یابی و عامل آمادگی و ترغیب او در این راه است. به عبارت دیگر  پیمودن مسیر کشف و دست
  شوند.  می هاي پدیدارشناختی شخصیت اصلی داستان از پس این حادثه شروع  تعلیق

  
 هاي پدیدارشناختی راوي ) تعلیق1- 5-1

ها، در مرحله فروکاست با  به شناخت مجدد و ادراك ذاتی پدیدهیابی  من یا اگو براي دست  
شده، وارد بخش تحویل  آوردهاي طبیعی و مسلم دانسته نهاده و روي فراروي از فرضیات پیش

اصلی من پدیدارشناختی در بروز نیروي کاشفانه و فراجوینده است  ةجلو«شود.  پدیدارشناختی می
خانیانی و  (سام »کند آورد پدیدارشناختی بدل می به رويکه رویکرد طبیعی فرد به پدیده را 

هاي عقلانی همراه است که باعث  ). شروع این فرایند با تردیدها و شک126: 1393 نیا، موسوي
  گردد. ظهور و پویایی من استعلایی می

هاي شناختی راوي نوجوان نیز  هاي راوي، شروع تعلیق اندیشی با فعال شدن من متفکر و ژرف  
یادم نیست کجا این جمله را «شود:  اش آغاز می ا شک و تردیدهاي او از وضع و شرایط ویژهب

ولی واقعاً بستی همیشه راه آسمان باز است) ...  شنیدم یا خواندم: (یادمان باشد در انتهاي هر بن
 کشاند و تا انتهاي اي که راوي را به چالش و تفکر می ترین واقعه اما مهم». ؟طور است این

اي  کند، دیدن رنگی صداهاست. این مسأله در ابتدا براي هانی پدیده داستان او را همراهی می
هاي صورتی و  ولی تعجبم بیشتر از رنگ«نگرد:  شگفت است. نوجوان داستان، ناباورانه به آن می

هاي  کنجکاوي و پرسشگري». زد آبی و سبزي بود که اطراف کله تاس دکتر در هوا موج می
حتماً آنتنت «دهد: طبعی توضیح می شود که پدرش این مسأله را با شوخ ز جایی شروع میهانی ا

کنجکاوي و تعجب رنگی مثل دایره دور سرش چرخید. ...  جا شده! و آبی خوش تکون خورده جابه
...  ... ضربه به سرت خورده ... اصرار داشت که چیزي نیست ها .... اولجاي غصه را گرفت 

کنجکاوي درونی نوجوان با توضیحات ». خندیدم ولی من نمی...  چینه گیلاس میچشمات آلبالو 
شود، اما راهکارگذاشتن گوشی براي  دکتر که البته براي هانی قابل قبول نیست، تشدید می

کند که همانا امکان انتخاب شنیدن  اي براي راوي نوجوان فراهم می نشنیدن صداها امکان تازه
یابند.  هاي شناختی راوي نیز امکان بروز می هاست. به این ترتیب تعلیق  آنصداها و تفکر درباره 
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ها را در بر  هاي ذهن راوي نوجوان داستان پس از تجربه رنگ هاي زیر انواع فروکاست بندي دسته
 گیرد: می
  ها تفاوت نگاه )1-1- 5-1

او در مورد یک هاي دریافت و تفکر  از جمله تجربیات شناختی راوي نوجوان داستان، تفاوت
ها، نوع تفکر هانی در برابر پدر اوست  ترین این تفاوت موضوع با دیگران است. یکی از برجسته

من از این آقاي غلامی خوشم نیومد. صداش «برد:  که گاه راوي را تا مرز تفکر انتقادي پیش می
ه آدمی رو یک رنگ وحشتناکی بود.... شبیه به یک چیزي بود. پدرم گفت: این درست نیست ک

ها اصلاً به ما  کنه. این یارو به قول بچه طوري خراب کنی. ... اما بابا بازم فرقی نمی این
گاه هانی با پدرش به نوعی نماد تقابل  هاي اندك و گاه تقابل» خوره، اندازه ما نیست... نمی

با پسر  تفکري تازه و پویا با تفکر تقلیدي و ایستاست که سرانجام به همراهی دیدگاه پدر
  انجامد. می
توان دید. در ابتداي  یخی نیز می از دیگر موارد مهم این اختلاف نگاه را در میان هانی و ننه  

شود؛ چنانکه  می کلامی راوي نوجوان و پیرزن همسایه گاه اختلاف نظرهایی دیده آشنایی و هم
) یا 80 -1390:79نجفی، ( کند یخی را در مورد سخن گفتن گیاهان و اشیا انکار می هانی نظر ننه

کند و در باب مقام رضا و  الدین کبرا و عرفان صحبت می یخی از شیخ نجم هایی که ننه در بخش
ها و افکار کودکانه خود از این اصطلاحات،  دهد، هانی با دریافت نشینی و یا جهنم توضیح می چله

در روند داستان به آگاهی و )، اما تأثیر ناخودآگاه این مفاهیم 108 -105همان: ( مشغول است
اندیشه راوي، ژرفا و پویایی می بخشد. این تأثیر به خصوص در لحظات بهبودي هانی و در 
تزاحم تصویرهاي درهم و پرتکراري که در ذهنش مشاهده می کند، به صورت تداعی ها و 

  کشف هاي پی در پی، آشکار می شود.
  ینی از افرادهاي پیش ها و شناخت تغییر در قضاوت )1-2- 5-1

گذار از حادثه تا سلامت بدان  اي که راوي نوجوان در نگري ژرفدیدن رنگی صداها در کنار 
شناسد  هاي گذشته یا ابتدایی او در مورد کسانی که از پیش می یابد، بسیاري از قضاوت دست می

دارد. بنابراین ماهیت احساسی  ،هانی ۀهاي اولی دهد. قضاوت شود را تغییر می یا با آنان آشنا می
هاي راوي با خرد همراه  اگرچه درونی است، اما ارزش و کارکرد سوبژکتیو ندارد. زمانی که داوري

شود. طرز تفکر ابتدایی و انتهایی هانی از دکتر و  و درکی متفاوت ختم می  شود به نتیجه می
ترین این  از مهمیخی از مواد برجسته این مورد است که در سرتاسر داستان جریان دارد.  ننه

  تغییرات، طرز تفکر و رفتار هانی با پسرعموي کوچکش، پوریا و پذیرش اوست. 
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شناختی او را از بخش ناخودآگاه به خودآگاه  ۀگاه این ادراك شناختی در درون راوي، تجرب  
است. چنانکه در مواجهه با حسن، بیمار کوچک سرطانی، براي راوي  رسانده و بدان ژرفا بخشیده

پنداري هانی با حسن به توسع تجربه وجودي طوري که شناخت حاصل از همذاتدهد؛ به خ میر
آن موقع «یابد: ساس همدردي میان این دو، نمود مییکی در دیگري می انجامد و در تعمیم اح

شد و  فهمیدم صداي حسن هیچ رنگی نداشت. فقط وقتی که بود، اتاق پر از نور سفید و آبی می
  ». قدر دوستش داشتم م چهتازه فهمید

  تازه ارائه تشبیهات، توصیفات و تعاریف )1-2- 5-1
از موارد پرتکرار در داستان مذکور، تشبیهات و توصیفات تازه و متعددي است که راوي نوجوان از 

هاي چندگانه و  تواند به شیوه واقعیت یگانه می«یک پدیده، یک شخص یا یک موضوع دارد. 
 »ها نسبت به اظهارات چیزي دیگر باشد و در عین حال در همه آن نامحدود پدیدار شود

هاي تازه و  تجربیات مکرر و شناخت دهندةاین تعدد و تکرار نشان) 78: 1384 (ساکالوفسکی،
تر شدن شناخت او در طی داستان است. تشبیهات تازه و  متکرر راوي و همچنین حاکی از ژرف

دهد که  شود، نشان می تر و بر تعدد آن افزوده می و عمیقتر  اي که در طول داستان، قوي فردي
کودکی فلسفی راوي نوجوان و نگرش شناختی او در سیر رو به جلوي داستان، در حال پویاتر و 

  اند:  هاي زیر نمود یافته تر شدن است. این موارد در بخش فعال
توصیفاتی است که  ترین موارد توصیف افراد، تشبیهات و ترین و برجسته از مهم اشخاص:
کند.  یخی را بیش از همه با رنگ صداي او توصیف می دهد. راوي، ننه یخی ارائه می هانی از ننه

هاي مختلف و تشبیهات گوناگونی که حامل ادراکات و  یخی با طیف رنگ سبز صداي ننه
گفت/ با صدایی مثل مخمل سبز جانماز «یخی است، همراه است:  هاي تازه هانی از ننه شناخت

اي/ آهی کشید  اي کرد به رنگ مغز پسته صدایش سبز و صورتی بود، مثل حوله نوزادها/ خنده
رفت، سبز به رنگ  به سبزي برگ بید اول بهار/ موج موج رنگ سبز درخشان از صورتش بالا می

  هاي تازه درآمده بود و پولک پولک بود/ و... زمرد/ صداي سبزش به رنگ برگ
است. با ورود  ها از تحویل طبیعی و تجربی فراتر نرفته ابتداي دیدن رنگ راوي در ها: رنگ - ب

دهد.  ها را با تشبیهاتی منحصر به خود توضیح می به عالم آگاهی و سوبژکتیو، درك خود از رنگ
علاوه بر خلاقیت تفکر، نوع ادراك و دریافت او از موضوع مرتبط با رنگ   این تشبیهات تازه

هاي مختلف داستان با چندین  علاوه گاه یک رنگ در قسمت دهد. به ان میمورد نظر را نیز نش
  تشبیه متنوع همراه است:
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آمد/ صدایش چه آبی تیره  اي بالا می ها مثل ابرهاي پنبه پله اي از راه هاي قرمز و کبود تیره رنگ
وي اش تیره و کدر شده بود مثل مرکب آبی ر شد، مثل یک روز غروب ابري/ آبی و کدري می

  .اش کاملاً شفاف شده بود، مثل آسمان بعد از ظهر مهرماه کاغذ کاهی/ آبی
 ايهاي درونی که رابطه در داستان مورد نظر، پدیده هاي درونی و انتزاعی: پدیده -ج
اند. وضعیت جسمی  هاي بیرونی توصیف شده با درك ذهنی دارند، بیش از پدیده تر واسطه بی

ص او از منظر پدیدارشناختی و به لحاظ حیث التفاتی، ارتباط راوي نوجوان و انزواطلبی شخ
متنوعی  طورا بهها ر بیشتري با پدیده هاي دورنی دارد. از این رو راوي، این دسته از پدیده

هاي  رنگ مثل میوه اي خوش است: گاه با توصیفات و تشبیهاتی بدیع: با حوصله  توصیف کرده
شی صورتی کشدار گفت/ صدایش با رنگ زرد بالاي نبات ک نارس کاج/ با صدایی مثل آب

شد، مثل لکه جوهر توي لیوان آب/ صدایش مثل همیشه آبی بود، ولی انگار  سرش متلاشی می
شدند/ درد مثل  نور، روشن و خاموش می هاي مهتابی کم هاي زرد وسطش مثل لامپ رگه

غض گلویم را گرفته بود، هاي لگد به ساق پا بود/ صدایش شبیه گنجی از زمرد بود/ ب ضربه
شناسی پدرم مردودي خرداد است، اصلاً معدل  اي که خوب نجویده باشی/ آدم درست مثل لقمه
  ردي است و...   

ها: با اطمینانی به رنگ پلنگ صورتی گفت/ با ترسی به  و گاه با استفاده از ادراك خود از رنگ  
با تعجبی به رنگ آبی سیر/ آبی تیره  رنگ بود/ رنگ نارنجی پررنگ/ صدایش نوارهاي صورتی

  اش را دیدم/ و... صدایش نگران بود/ پدرم لبخندي زد که از گوشه چشم، رنگ آبی
ها  در این تشبیهات نیز دریافت و تصورات شخصی راوي از پدیده هاي بیرونی: پدیده - د

بود، مثل  ه زرد شدهرا موجود سبز و خاکستري مثل جایزه ممتاز تابستانی/ دیوار، راه: آشکار است
اي  معرکه ۀ... تجرب آي داخل یک تونل فلزي روشن فرستادندم آر. هق پدرم/ براي ام. صداي هق

  .هاي فضایی/ پایم را لمس کردم، انگار پلنگی به سنتور پنجه بکشد بود عین محفظه سفینه
ع پدیدارها، و تنوابعاد گوناگونی که در کانون شناخت تازه راوي نوجوان داستان قرار گرفته    

تعلیق کامل در نگاه «جانبه و تحولی بنیادین در ذهن راوي دارد. نشان از فروکاست همه
هاي درونی و بیرونی است که در فعالیت آگاهی، وضع وجود  افق ۀهوسرل، مستلزم تعلیق هم

 ،جهت ). به همین180: 1391رشیدیان، »(شوند هایی که دائم و نو به نو ظاهر می کنند. افق می
داستان مورد نظر، مشحون از تصاویر متنوع برساخته ذهن راوي، بخصوص تصاویر متعدد از یک 

هاي راوي نوجوان،  ابژه است. سادگی، واقعی و بیرونی بودن تصاویر حاصل از تجربیات و دریافت
کند که  بر تناسب تصاویر با سن و سال او، بر این نکته در پدیدارشناسی تأکید می علاوه

واقعی یا انتزاعی در دنیایی ماورایی، غیرهاي تازه، لزوماً  یابی سوبژه به تجارب و شناخت ستد
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افتد، بلکه حاصل کوشش و پویش ذهن در جهان واقعیات بیرونی است. به عبارت  اتفاق نمی
یابی به واقعیت در حکم گذار به دیگر سو یا نوعی استعلا و فرا روي از دنیاي  دست«دیگر، 

)، 21: 1376 (کریمی، »وري ژرف در دنیاي پیرامون است یست، بلکه برعکس غوطهواقعی ن
ژرفا در فراسویی دست نیافتنی جاي «که آنتونی تاپیس، اندیشمند معاصر نیز معتقد است:  چنان

(همان:  »است، بلکه با امور زندگی روزمره و عادي و معمولی، پیوندي ناگسستنی دارد نگرفته
10.(  

  
 یل آیدتیک در راوي) تحو2- 5-1
تواند با تفکر و ادراك حسی و تجربی به شناخت شهودي دست  پس از تعلیق است که من می   

طی این  و کند یابد. در واقع اگو با فعالیت شناختی خود هستی استعلایی خویش را آشکار می
آزاد و شخصی  تجربۀیابد. در داستان مورد نظر،  رونده است که من متعالی ظهور می فرایند پیش

کند. بر همین اساس است که هانی دیگر هر  راوي نوجوان، او را براي ظهور من متفکر آماده می
خود ادراك کند. » کنش ذهنی اصیل«کند آن را در  پذیرد، بلکه تلاش می راحتی نمی نظري را به

هاي فردي ارائه        هایی برآمده از دریافت هاي ذهنی خود، ابژه روست که در پی تعلیق از این
گیرد و جلوه اصلی آن در بروز اندیشه و  من ناب استعلایی در مقابل من منفعل قرار می«کند.  می

آورد پدیدارشناختی است. در پدیدارشناسی،  کشف و تبدیل رویکرد طبیعی و مبتذل فرد به روي
). من 181: 1392 خانیانی، (سام »وجو، تجلی وجودي من است غایت این کشف، ادراك و جست

او که امکان تفکر و   هاي ذهنی استعلایی راوي به یاري تجربیات هانی و در طول فروکاست
شود و در سیر داستان، تحویل  نگري بیشتري برایش فراهم آورده، آشکارتر می ژرف

سازد. این ظهور و  و نمایان می  پدیدارشناختی به آیدتیک را در تفکر راوي نوجوان، برجسته
  تر دید:  توان در شواهد زیر، دقیق می تحولات را

 کاموافکنی داستان، یعنی فلج شدنش را بر اساس آنچه از  راوي نوجوان در ابتدا، نقطه گره  
 نامد کامو می» تلاش بیهوده«کند و حرکت دادن دست و پایش را  شنیده درك و توصیف می

تشبیه » بودن دست و پا ردهم«). در تعلیق پدیدارشناختی، این اتفاق به 19 :1390نجفی، (
شود. پس از آن است که نوجوان مورد نظر با تعمق بیشتر در وضعیت جسمانی خود، درك  می

فهمیدم. باید تا آخر عمر در یک حوض  ها را می حال ماهی«دهد:  تازه و ژرفی از آن ارائه می
این ادراك چنان  ..»وري تا آخر عمر.. چرخیدند. انگار من هم محکوم بودم که یک اي می فیروزه

کند و خواب او را از حالت دیدن رویاگونه  عمیق است که حتی ناخودآگاه نوجوان را درگیر می
برد:  گیري تصاویر حاصل از اندیشیدن به حادثه پیش می صرف واقعه حادث شده به سمت شکل
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هاي بید و نارون  اي بود که از میان درخت خوابم برد. تمام خوابم پر از قایق و ماهی و رودخانه«
گذشت... توي قایق هم عصا و توالت فرنگی بود. قایق، پارویی هم بود، اما فقط یک پارو  می

با همین دریافت است که امید به بهبودي براي راوي رنگ باخته و معناي دیگري  .»داشت
و بدرنگ امیدوار! رنگی بنفش و تیز «یابد. معنایی که با توصیفی شخصی و تازه همراه است:  می

   .»مثل کبودي روي بدن.. امیدواري کبود که امید نیست، خود ناامیدي است
هاي  از دیگر شواهد تفکر آیدتیک راوي، تعاریف، شهودي، تصویري و مفصل او از پدیده  

که راوي مواردي چون عصبانیت،  مختلف است که حاوي تفکر به عمق موضوع است. آنچنان
  دهد:  روانه زیباي عامل حادثه را شرح میهاي حسن، گورستان یا پ خنده

چقدر بد است آدم سگ بشود. به اندازه همان خر شدن بد است. شاید حتی بدتر. چون خر «
این »/ «کرد اش مثل گرماي بخاري سرایت می خنده»/ «کسی را گاز نمی گیرد، ولی سگ، چرا

»/ رم جاي قشنگی استهوشی دیدم، شبیه به گورستان بود. به نظ دشتی که توي خواب و بی
فهمیدم منظور از معشوق ستمگر و جفاکار که شاعرهاي قدیمی  ستمگر. حالا می ۀپروان«

الدین کبرا نیز فعال  تجربه و ادراك حسی راوي از شنیدن شعري از نجم. »گفتند، چه بود می
سبز، یک  بود، رضا شده اتاق دقیقاً به رنگ صحن امام«دهد:  بودن من استعلایی او را نشان می

  ». سبز گرم و معطر
  تري دارد: فعالیت من عقلانی راوي در موارد زیر، نمود برجسته   
  
  ها م رنگ) ادراك مفهو2-1 - 5-1
ترین عملکرد او  در تحویل پدیدارشناختی، براي هانی رنگی دیدن صداها فقط جالب است. مهم  

اي است که از  صاویري شخصیوسیله تشبیه و ت ها به هاي موجود از رنگ فرض فروکاست پیش
ها مفاهیمی شخصی،  اما در تحویل آیدتیک، من استعلایی راوي از رنگ کند، ها ارائه می آن

صدایش از صورتی به سبز و آبی تغییر رنگ داد. خیالم راحت شد/ از «کند:  احساس و ادراك می
رنگ صدایش فهمیدم اصرارش زیاد جدي نیست/ خیالم راحت شد، صدایش  رنگ نارنجی و کم

  »آبی و زلال بود
  
  سی از اشخاص) ادراك ح2-2- 5-1
تعلیق پدیدارشناختی راوي درباره افراد تنها موجب تفاوت نگاه و گاه تغییر قضاوت او بود، اما    

عقلانی و  ۀدر تحویل آیدتیک، من استعلایی راوي دلیل این نگاه متفاوت را بر اساس تجرب
کردم دشمنی ... احساس  خندید و همدیگر را بوسیدیم«دهد:  ادراك حسی خود از افراد شرح می
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... فکر کردم چه رنگ آبی  ابدي من و او همچنان ابدي است، ولی زیاد عمیق و جدي نیست
  .»صاف و قشنگی در صداي پوریا وجود دارد

خدا اصلاً شبیه آدم نبود. به نظرم یک جور حیوون بود/  پور هرچی، به آخه بابا این غلامی، غلام«
بو و  هاي شب ها توي حیاط بود. گل ان تا ساعتش ها رفتند، ولی رنگ صداي چرك و تیره آن

ها هم آن شب زیاد براق و درخشان نبودند. انگار هوا  بود. حتی ماه و ستاره رنگ حوض کدر شده
  .»بود  آلوده شده

یخی و به کمک او  ترین شواهد تفکر آیدتیک راوي نوجوان با حضور ننه ترین و برجسته اما مهم  
کند.  ی است که از همان ابتداي حادثه، من استعلایی هانی را فعال مییخ گیرد. این ننه شکل می

راوي نوجوان که در ابتداي تعلیق پدیدارشناختی با بعضی سخنان این پیرزن موافق نیست و گاه 
اش، درك و  کند، در طی داستان و فعالیت من استعلایی با نگاهی طنزآلود با آن برخورد می

طوري که از شنیدن سخنان  شود؛ به تر می ر او عقلانی و شهوديتر و تفک هایش عمیق دریافت
رنگ صداي فیروزنیا زرد بود و گاهی مثل ترقه وسط «تابد:  مایه و عاري از تعقل روي برمی    بی

... دلم براي  سلامت زد. گوشی را سر جایش گذاشتم یعنی به هاي نارنجی می هایش جرقه حرف
یخی لذت  هاي ننه ، از حضور و حرف»بوداش تنگ شده  ديیخی و رنگ سبز زمر هاي ننه حرف

کرد، با درك و دریافتی شخصی  تر انکارش می دسته از سخنان او را که پیش برد و حتی آن می
خندیدند  یک لحظه فکر کردم صداي خنده باغچه و حوض را شنیدم. به من می«پذیرد:  می

گاه که دیگر رنگ صداها را  ز بهبودي و آنبه این ترتیب است که راوي نوجوان پس ا ».نامردها
تواند با دریافت عقلانی و تعمیم تجربه شناختی خود، صداي افراد را شهود و  بیند نیز می نمی

شنیدم، صدایش را به رنگ صورتی صاف و شفاف  مطمئنم اگر هنوز رنگی می«توصیف نماید: 
یابی به  نه خوداندیشی و دستبا تبدیل من استعلایی راوي به من متعالی، زمی. »دیدم می

  است.  هاي مشترك و تقریب اذهان براي وي فراهم شده درك
  
 ) همدلی بیناذهنی راوي با دیگري3- 5-1
در مرحله همدلی، من استعلایی با گذر از توجه به موضوع به سوي توجه و آگاهی به وجود   

که  بر آن رت دیگر، آگاهی علاوهشود. به عبا خود به عنوان عامل شناسا، تبدیل به من متعالی می
شناسی و بروز هستی فلسفی انسان است. در این  کنشی شناختی است، پویایی آن نشانه خویشتن

یابد که در آن،  (شهود آیدتیک) می اي از سوبژکتیویته من استعلایی، خود را در شبکه«مرحله 
). به بیانی دیگر در 147: 13(بهروز،  امکان مفاهمه و تشارك اذهان از طریق همدلی وجود دارد

گیرد. شبکه ارتباطی  هاي دیگران قرار می هاي من در ارتباط با آگاهی مرحله تعالی اگو، آگاهی
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سازد که عالم زندگی یا عوالمی مشابه است و امکان فهم آن  اي را می ها، گستره میان این آگاهی
اي مشترك فراهم است. من متعالی ه اذهانی و همدلی هاي بین براي من متعالی با پیوند آگاهی

هاي آنان را نیز در خود تعمیم  با جهت دادن تجربه خود به سوي حیات روانی دیگران، آگاهی
  دهد.  می
یابی به من استعلایی و فعال سازي آگاهی  در داستان مورد نظر، راوي نوجوان پس از دست  

وارد مرحله خودیابی و تفکر در خود گذارده و  خود، مرحله توجه و ادراك موضوعات را پشت سر 
است. در این بخش، ذهن او در دو جهت ارتباطی قرار دارد. او در سنی است که از یک سو  شده

 هاي متعدد شده آگاهی ۀکودك درون وي آشکارا فعال است و از سوي دیگر وارد دنیاي تجرب
ر راه تقویت هر دو جهت است. راوي داستان، حال با آگاهی بر خود و جهات پیش روي خود، د 

گیرد. آشتی و تمایل هانی به پوریا  یخی و پوریا قرار می رو در همدلی با ننه دارد. از این گام برمی
یابی به آگاهی، نشان دهنده آگاهی یافتن هانی از امکانات ذهن پویا و فعال کودك  پس از دست

آورد. از سوي دیگر   فراهم می است که امکان تجربه، ادراك، شهود و شناخت تازه را براي او
هاي درونی و  یخی نیز او را در مسیر تعالی، آگاهی همدلی و تشارك ذهنی هانی با ننه

سازد. به این  تر را برایش فراهم می هاي پیچیده دهد و امکان فهم هاي مکرر قرار می خودسازي
در زاویه شناختی دیگري  راوي نوجوان با قرار گرفتن  و شناخت  ترتیب در نهایت، گستره آگاهی

  شود.  و در حقیقت، ابعاد نمادین وجودي خویش، کامل می
   

   پدیدارشناسی ادبی داستان )5-2
 ۀیابد و با هم در نقد پدیدارشناختی آثار ادبی، متن به تجسم نابی از آگاهی خواننده تقلیل می«  

هن نویسنده جوهر وحدت شود که ذ اش به ارگانیسمی واحد بدل می هاي نسبی و معنایی جنبه
). در پدیدارشناسی ادبی، خواننده در جایگاه فاعل شناسا و 144: 1393 (بهروز، »بخش آن است

سوژه در مقابل پدیدار متن ادبی قرار گرفته، کنش استعلایی ذهن او در مقام انسان آگاه به 
لی است میان خواندن... تعام«یابد. در این مواجهه، عمل  سمت درك و دریافت آن جهت می

). 22: 1384(امینی و کهنسال،  »ها و انتظارات خواننده ادعاها و امکانات متن در برابر افق آگاهی
غیر متافیزیکی و  ةعنوان یک موضوع یا یک پدیدبه... خواننده با اثر ادبی [خود] ۀ مواجه«این 

 »کند طلب می مندي خواننده را براي درك آن از طریق تجربه خواندن خارجی است که نیت
دیالکتیکی میان متن و  ۀدر این رابط ).Etersteinبه نقل از 146: 1386(جواري و حمیدي، 

آمیزد و در نهایت،  انجامد، افق آگاهی خواننده و مؤلف نیز در هم می خواننده که به تولید معنا می
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خاطب و ذهنیت تکمیل آفرینش هنري ارتباط مستقیم با م«گردد.  فرایند آفرینش اثر، کامل می
  ).20: 1384 (امینی و کهنسال، »معناساز و تصویرآفرین او دارد

گویی و واکنش نوجوانان به داستان و  پردازان معاصر، در فرایند پاسخ پروتراف و اسکوایر، نظریه  
اند. اسکوایر شش عنصر داوري ادبی،  پویش خواندن موارد چندي را برشمرده و توصیف کرده

هاي قالبی برمبناي  هاي جمعی، خودکاوي و داوري هاي روایی، واکنش ی، پاسخهاي تأویل پاسخ
ساخته را برشمرده و  پروتراف بر پنج روش عمده فرافکنی به شخصیت داستانی،  هاي پیش ارزش

گذاري یا ناظر دورنگر و ارزیابی خشک و احساس  فرافکنی به موقعیت، همدلی با کتاب، فاصله
این موارد را در بر بگیرد  ۀتواند هم ). پدیدارشناسی خواندن می25: 1380ن،(بنتو گریز تأکید دارد

دهد، نوع تعامل خواننده با متن  و یا نقض کند. آنچه به خوانش متن ادبی توسط مخاطب معنا می
و درجه ادراك و قدرت مکاشفه و کوشش او براي رسیدن به آگاهی است. به اعتقاد آیزر توانش 

  با متن ادبی براي تولید معنا و شناخت ابزار این عمل است.خواننده در تعامل 
در داستان مذکور، امکانات پیش روي خواننده از آن رو که براي مخاطب نوجوان نگاشته شده،   

به جهت طرح مفاهیم معرفتی و نگاهی تازه،  ،چندان پیچیده و غامض نیست؛ با این حال
کند. شروع داستان با آشنایی سریع خواننده با  دار میتر وا مخاطب خود را درگیر و به تفکري ژرف

نوجوانی که راوي داستان است، همراه است. این راوي اول شخص از همان ابتداي داستان، 
وقایع با  ۀبرد. هم که روند ماجرا را به پیش می دهدقرار می مخاطب را در جریان اتفاق مهمی

طوري که  شود، به در پایان داستان نیز تکرار میشود. این ورود  اي خاص شروع می ورود پروانه
یابد  رو خواننده درمی است. از این گویی متن در قابی از این ورود معنادار قرار گرفته و خلق شده

که حضور این پروانه زیبا، حضوري نمادین و عامدانه است. این امر براي ذهن خواننده، ناآشنا 
، در نگاه اول، بر روي جلد آن، تصویر نوجوانی را در قاب نیست؛ زیرا او با در دست گرفتن کتاب

کند و این طرح تصویري از آغاز، ناخودآگاه او  نقش و رنگین مشاهده می اي خوش تصویري پروانه
گرفته در این چارچوب ذهنی، مخاطب نوجوان را در ارتباط با  طلبد. داستان شکل را به چالش می

دهد که براي او تازگی خواهد داشت. این ابزار و  اي قرار می ژهساختی وی امکانات روساختی و ژرف
  گیرد: امکانات، موارد زیر را در بر می

  
  ها پردازي آن هاي داستان و شخصیت ) شخصیت1- 5-2
هاي حاصل از  یابد که من متفکر مؤلف بر اساس آگاهی با خوانش متن داستان، خواننده درمی  

است و  سیر جهان پیرامون پرداخته و آن را به تصویر کشیدهتجارب روزمره خود به تعبیر و تف
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هاي ممکن افراد در این جهان هستند که در افق آگاهی مؤلف قرار  هاي او موقعیت شخصیت
  اند: و باز آفریده شده  گرفته

  
  ) شخصیت راوي1-1- 5-2
ان داستان شود، شخصیت نوجو رو می اولین شخصیتی که خواننده در آغاز داستان با او روبه  

شخص داستان است. خواننده در ضمن خواندن  است. این کارکتر، شخصیت اصلی و راوي اول
ساله و بسیار پرجنب و جوش است که پیوسته در  یابد که هانی، پسري چهارده متن درمی

طور ناخودآگاه در  هاست. سن نمادین و خاص نوجوان داستان، به وجو و کشف پدیده جست
کند. درك خواننده از شخصیت  اجهه با ماجراي متفاوت داستان را ایجاد میمخاطب آمادگی مو

هایی  سالان خود فرق کند. هانی با دیگر هم هانی در روند داستان، خاص بودن او را کشف می
ها چندان ویژه و منحصر به فرد نیست که او را کاملاً متمایز کرده و  دارد. هرچند این تفاوت

شود.  فرا طبیعی به وي ببخشد، اما باعث جلب نظر و تحریک مخاطب میاي فرا زمینی و  جلوه
هانی، پسري باهوش، بسیار پرتحرك و با افکاري جالب و گاه متفاوت است که به حیوانات، 

شد. همیشه فکر  ام می ها حسودي به پرنده« خصوص حیوانات خونسرد علاقه فراوان دارد: به
... ولی  شعور و کودن هستند پرواز را ندارند. از بس بیکردم لیاقت این قدرت عجیب یعنی  می

  ها، معلم ریاضیات خود را دوست دارد. رابطه کلاسی برخلاف هم .»ها باهوشند مارمولک
: کند سالان خود ندارد و تفکرات آنان را در موضوعات مختلف طرد و نقد می اي با هم صمیمانه

سیاه، انگار سیاه  هاند، شاهین سیاه، پلنگ سیاه، شوالی دانم این مردم از سیاه چه خیري دیده نمی«
اي که برایش اتفاق افتاده، نیرو و  است و با حادثه انزواطلب و در عین حال سرزنده». تر است قوي

سن و  چنین شخصیت هم است. خواننده نوجوان در برخورد با این امکانی بسیار جالب توجه یافته
فکري با او  ایسه خود با نوجوان داستان و درك شرایط و همسالی و در طی خوانش، سعی در مق

ها و  کند و به این ترتیب به لذت کشف خود در شخصیت داستان و تفکر در شباهت می
پنداري خواننده با  ذات یابد. در هم می پنداري با او دست ذات هایش با هانی و تلاش براي هم تفاوت

سازد. به یاري  شرایط او را ابژه ذهن و دریافت خود میاي است که ابژه راوي و  راوي، او سوژه
رود و خود را در  می پاي راوي نوجوان پیش پنداري است که مخاطب نوجوان پابه ذات این هم
کند به تجربه ذهنی وقایع و  دهد و سعی می آینده با او قرار می آمده و پیش هاي پیش موقعیت
دهد تا به بازنگري و تفکر در  طب نوجوان امکان میگامی به مخا یابد. این هم ها دست موقعیت

خود بپردازد. سؤالات و تردیدهاي نوجوان داستان، خواننده نوجوان را نیز به تردید در خود، باورها 
دانم این  به خانه برگشتم، ولی آن نبودم که بودم و هنوز نمی«دارد: هایش و پرسش وامی و دانسته
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هاي هانی بر اساس دانش  ان در اولین مواجهه با رنگی دیدنخواننده نوجو» که هستم، چیست؟
پندارد، اما با تعلیق این تفکر و قرار دادن  پیشینی خود، این واقعه را نوعی یافتن چشم برزخی می

ها و درك  پاي راوي نوجوان سعی در تحلیل ذهنی رنگ خویش به جاي شخصیت اصلی هم
نماید و آنجا که  ها صورت عینی یافته، می ه رنگاي که در داستان به واسط مفاهیم و معانی

کند، خواننده را  ها را در قالب توصیف یا تشبیهی بیان می شخص اول داستان درك خود از رنگ
  نماید.  شناختی خود تحریک می هاي زیبایی ها و خلاقیت به ارزیابی دریافت

هاي تعاملی  مان موقعیتیابی مخاطب به آگاهی در ز ترین حالت ممکن در درك و دست مهم  
یخی است. مخاطب با قرار  خصوص شخصیت ننه هاي داستان به راوي نوجوان با دیگر شخصیت

یخی با تفکر در سخنانی که  وگوهاي میان هانی و ننه دادن خود به جاي شخصیت اول در گفت
یاندیشد و علاوه تر ب یابد تا بار دیگر و ژرف هاي احتمالی خویش، این توان را می شنود و پاسخ می

هاي پیشینی خود را به چالش طلبیده و با تعلیق  هاي اکنون خود، آگاهی بر افزودن بر آگاهی
اي از من خود خواهد  و دوباره                                 یابد. به این ترتیب او به کشف تازه اي دست ها به ادراك تازه آن

  رسید.
  
  یخی ) شخصیت ننه2-2- 5-2
روست، پیرزن مهربان و تنهایی  دیگري که مخاطب این داستان با او روبه ۀیت برجستشخص  

است که ارتباطی صمیمانه با راوي دارد. براي راوي نوجوان، ننه یخی یک پدیده است. به همین 
دهد. در برخورد اول با  بیند، ارائه می دلیل من شناساي او  هربار تعریفی نو از رنگی که از ننه می

یخی سؤال  ننه« روست: به شخصیت، گویی خواننده نیز همچون راوي با یک سؤال بزرگ رو این
در طی خط داستان، خواننده با شخصیت ساده، رنج ». بزرگی بود که اول ورودم با آن مواجه شدم

کند،  دهد یا نصیحت نمی کند؛ زیرا ننه دستور نمی یخی همراهی و همدلی می کشیده و پاکدل ننه
نماید.  تار و اعمال و رفتار او همچنان که راوي را جذب کرده، مخاطب را نیز جذب میبلکه گف

یابد. عرفان و شناخت او عرفانی شهودي و  مسلک و بسیار باایمان می یخی را عارف خواننده، ننه
 شلوار سفیده رو کت« یابد: رو خواننده، کردار و گفتار وي را بازتاب آگاهی می تجربی است و از این

 ... مهندس، طمع،لو دیدمش، دلم از هول ریخت پایین (شخصیت بسیار منفی داستان) اومدم ج
که  است، از این ها خوراکی نیست، غذابه. عذاب و غصه ... تازه غذاي جهنمیشمشیر تیز شیطونه 

ننه یخی توصیه به طور دیگر دیدن یا ». فهمیدن خداي مهربون دیگه دوستشون نداره عزیزکم
کارگرفتن احساس و ادراك راوي  صیه به تقلیل و تعلیق دارد. او سعی دارد تا با بههمان تو

زنن،  هم حرف می همه چیزا با« واسطه جهت دهد: نوجوان، او را به سمت آگاهی شهودي و بی
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مستقیم و با تحریک شعور یخی که البته غیر این تلاش ننه ».اگه بفهمی چی میگن، جواب میدي
هاي اطرافش  نوجوان را نیز به تفکر در خود و پدیده ةستان است، خوانندو فطرت نوجوان دا

اي که در گفتار و اعمال اوست چنان پررنگ  یخی و قدرت منطقی انگیزد. مؤلف، نقش ننه برمی
یخی، شخصیت اصلی داستان است و شخصیت نوجوان  پندارد ننه است که مخاطب گاه می کرده

دلیل و دور از واقعیت نیست. دلایل  دارد. این گمان البته بیداستان در سایه شخصیت او قرار 
یخی در ابتدا و نام راوي پس  کند: عنوان داستان که نام ننه شماري این احتمال را تقویت می بی

اي از خط  یخی که بخش عمده از آن به صورت اسم عام آمده، ماجراي گم شدن دختر ننه
یخی و دکتر وجود دارد، نقش او در نجات  طی که میان ننهداستان را به خود اختصاص داده، ارتبا

پوریا و پایان داستان با مرگ دردناکش. همه این دلایل و موارد مذکور فوق، خواننده را به این 
یخی نیز بیش از  هاي خواننده درباره ننه بینی شود. پیش آگاهی از نیت پنهان مؤلف رهنمون می

شود و آگاهی خواننده را با آگاهی مؤلف،  داستان هماهنگ میسایر موارد با واقعیت موجود در 
یخی سیال و در  کند. با این حال خواننده نوجوان این داستان میان شخصیت هانی و ننه یکی می

  حرکت است.
  
  شخصیت پوریا) 2-3- 5-2
پوریا، شخصیت کودك داستان و پسرعموي هانی است. اگرچه راوي داستان، او را طفلی غیر   
کند، خواننده نوجوان، پوریا را کودکی سرزنده و  ناداشتنی تصور و تصویر می ل تحمل و دوستقاب

دهد او  کند، نشان می یابد. کارهایی که پوریا می قلب، نمکین و جذاب می فعال، شیطان و خوش
پروا در  وجوگر و نقاد دارد. پوریا کودکی رمانتیک نیست، بلکه بی کودکی است که نگاهی جست

اي کودکانه خویش جویاي کشف و دریافت است. در یک کلام، خواننده، پوریا را کودکی دنی
کودك طبیعی با بصیرت است، مبتکر است. او از ابراز احساسات و «یابد.  کاملاً طبیعی می
  ).44: 1373 (بریگس، »سازد ها را پنهان نمی هراسد و آن هیجانات خود نمی

وان به جهت بیدار و فعال بودن کودك درون خود، با او ارتباط در مواجهه با پوریا، مخاطب نوج  
دفعه انگار عینکی  یک« کند: هاي او را با حس کنجکاوي خود دنبال می کند و شیطنت برقرار می

ام از  گفت که براي معالجه کنان داشت می زدم به رنگ آبی، آبی دریایی... پوریا خرت و خورت
فردا دوتایی انجامش میدیم،  ادویی پیدا کرده و از من پرسید:توي کتاب هري پاتر... عملیات ج

. پوریا تاحالا فکر کردي که یک روز در آینده احتمالاً آدم بشی؟... شی .. خوب میها صددرصد 
بودم گفت: نه فکر کردن نداره آدمم  وقت ندیده ترین صدایی که تا آن کمی فکر کرد و با آبی

پوریا حس ». کنم ودتی، نه بهتره آدم نباشم، بهش فکر هم نمی... اگه منظورت از آدم، خ دیگه
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انگیزد و دنیاي ذهنی  واسطه را بار دیگر در وجود مخاطب نوجوان برمی تجربه و درك بی
سازد. همین امر براي راوي نوجوان داستان نیز اتفاق  مخاطب را به دنیاي خود نزدیک می

شود و در طی بازگشت به دنیاي  براي او ممکن می اي که به اجبار  افتد. هانی پس از تجربه می
دهد. از آنجا که دنیاي  هاي کاشفانه، با پوریا دست دوستی می اندیشی تجربه شهودي و دوباره

تر است، پیوند نمادین پوریا و هانی، بازگشت به دنیاي بدون  کودکی به تفکر شهودي نزدیک
رت دیگر این بهبودي رابطه براي راوي هاي تازه کودکی است. به عبا تعلقات ذهنی و کشف

نوجوان، گذر از کودکی طبیعی و یافتن مفهوم کودکی فلسفی و ذهنی یا فضاي تجربه و ادراك 
یابد که این پیوند و بازگشت، نوستالژیک نیست، بلکه  واسطه است. خواننده آگاه نیز درمی بی

یوند، همراهی و با این بازگشت، بازگشت به من مدرك و بازیافتن آن است، بنابراین با این پ
  کند.  همدلی می

رسد. خود  گذاري به کمترین حد می در تأویل خواننده آگاه داستان از این سه شخصیت، فاصله  
یخی نسبت  دهد: محبت ننه هاي این ادغام و یکی بودگی را به دست مخاطب می داستان سر نخ

یابد، برقراري دوستی میان هانی و پوریا،  ي میبه پوریا که در انتهاي داستان جلوه بسیار آشکار
... . در این تأویل، پوریا  یخی و پوریا در ذهن هانی و جا شدن تصویر ننه برهم افتادن و جابه
 ةگر و به کمال رسید یخی، ذهن اندیشه واسطه وجود هانی است و ننه گر بی کودك آگاه و تجربه

، نیشش تا بناگوش باز شد. من هم خوشحال شدم. یخی را دم در دید پوریا که من و ننه« او:
یخی براي  توان تلاش ننه اساس همین دریافت میبر». تایی آمدیم توي حیاط و در را بستیم سه

یخی، سه ضلع تشکیل دهنده  یخی را نیز تأویل کرد. پوریا، هانی و ننه نجات پوریا و مرگ ننه
نجات خود و نجات دنیاي تجربه و اندیشه رها و اند و نجات پوریا،  انسان آگاه مقصود نظر مؤلف

ور  یخی نیز نشان از شکل گرفتن من متعالی و اندیشه شهودي این آگاهی مجسم است. مرگ ننه
او در رساندن هانی به آگاهی و آشتی  ۀیخی در اوست. گویی وظیف وجود هانی و تجلی آگاهی ننه

یخی پس از این در وجود هانی حضوري  و ننهدادن او با اندیشه آزاد به پایان و نتیجه رسیده 
  نمادین خواهد داشت و حضور فیزیکی او در این وجود تازه دیگر معنایی ندارد.

   
  ) امکانات ادبی متن3- 5-2
ها در  ترین ویژگی ادبی متن داستان مورد نظر، تمهیدات تصویري و عینی آن توسط رنگ مهم  

و آماده کردن ذهن مخاطب براي شنیدن نشان دادن دگرگون شدن فضا، حالت شخصیت 
است.  ها بهره گرفته مؤلف، آگاهانه و هوشمندانه از رنگهاي داستانی از جنس دیگر است.  فحر

است. در  ها با متعلقاتشان البته به صراحت در خود متن نیامده ها مبهم است و ارتباط آن رنگ
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ر برابر خواننده نگذاشته، بلکه با رنگ) د (تک ها را به صورت بسیط و خام بیشتر مواقع رنگ
هاي سرخ  رنگ« است: هاي ترکیبی ذهن او را درگیر کرده و به چالش طلبیده استفاده از رنگ

راه زرد گفت/  شد/ با صدایی به رنگ آبی با راه تیره و بنفش جلوي چشمم در هوا پخش می
ها  که رنگ اندك مواردي در ».تی در هواي اتاق به پرواز درآمدهاي ابر به رنگ آبی و صور کپه

به طور خام آمده، رنگ یادشده در ارتباط با واقعه مشخص، رنگی نیست که براي ذهن مخاطب 
پدر « بایست با فعالیت ذهنی خود رابطه میان رنگ و واقعه را کشف کند: آشنا باشد و خواننده می

، صدایش نارنجی بود/ من زد آورد و مرتب دکتر را صدا می داشت زنگ کنار تخت را از جا در می
  ». به رنگ قرمز تیره اضافه کردمنی به رنگ زرد کدر کرد/ با لبخند زورکی 

ها از زبان راوي نوجوان است. مؤلف آگاه، به  کارگیري تشبیه براي رنگهب ،تمهید دیگر مؤلف
به  تناسب با سن مخاطبان نوجوان داستانش، در تشبیهات، وسعت جهان خارج و مفاهیم آن را

هاي ملموس و ساده  به و از مشبه  درك آگاهی راوي نوجوان خود کاهش داده ۀاندازه ابعاد حیط
است. این تشبیهات که در روایت داستان حاصل درك و تجربه راوي نوجوان است،  استفاده کرده

ان آورد شخصی او استوارند. همچنین نوجوان داست رسند، بر ادراك و روي اگرچه ساده به نظر می
هاي مختلف  اي واحد، تشبیهات متعددي که پدیدارهاي ذهن او در موقعیت گاه براي پدیده

بخش پیشین). در پدیدارشناسی قطعیت، معنایی ندارد، بنابراین شخصیت  .(رك آورد هستند، می
تواند تصورات مختلف و حتی متفاوتی از یک پدیده داشته باشد. بر همین اساس این  داستان می

دهند تا ادراك و  شوند؛ زیرا به خواننده نیز امکان می ، تشبیهاتی باز محسوب میتشبیهات
باشد، براي پدیده مورد نظر داستان، تشبیهاتی   تصورات خود را از پدیده و پدیدار، توأمان داشته

دیگر در ذهن خود خلق کند و حتی از تشبیهات داستان، درك و شهودي متفاوت با ادراك راوي 
  شد.با  داشته

تمهید دیگر متن داستان، انتخاب واژگان، تعابیر و ترکیبات شگفت و تازه توسط راوي است که   
حاصل ترکیب و انباشت تجربه هاي وجودشناختی براي آفرینش هاي تازه و نماینده رویکردي نو 

مبه (زمهریر)، روح نامرد، قل فریزر جهنم یخچال« به واژه و در شبکه دلالت پدیدارشناختی است:
(اتاق بیمارستان)، مارمولکی در ته شیشه  آسمان رنگ بی بست صورتی درد، پروانه آشوبگر و بن

  ». (دروغ فاش شده) و... مربا ته کیفم
بخشی در ادراك ذهنی شخصیت هانی و  از دیگر تمهیدات متن استفاده از تشخیص و جان  

پندارد، ادراکی که به  نوا میهاي اطرافش را سخنگو و ش یخی همه پدیده یخی است. ننه ننه
نماید.  تجربه شهودي نوجوان داستان نیز درآمده و بالطبع ذهن و آگاهی خواننده را نیز درگیر می

شود همه اشیا و جانداران و گیاهان را سخنگو  تنها در نگاه اصیل پدیدارشناختی است که می
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بود/ قورباغه لبه  اق خسته شدهآفتاب از تماشاي ات«تصور کرد و یا صداي درگذشتگان را شنی: 
کرد/ صداي خنده باغچه و حوض را  هایم فکر می گرفت و به حرف حوض داشت آفتاب می

... سرم را نزدیک  یخی فوت کرد خندیدند نامردها/ درست سر اذان ظهر ننه شنیدم. به من می
ر کنید صدایی الان هم میري کنارش، شنیدي؟ باو ... سرش بردم و گفتم: ننه، زمرد پیدا شده

  ».شبیه زمزمه شنیدم که گفت: بله شنیدم. ولی فهمیدم که فقط خودم شنیدم نه کس دیگري
از دیگر تمهیدات به کار رفته در این داستان زبان طنزآمیز است که توسط راوي نوجوان و در   

ي میان تر است. این تمهید که ارتباط صمیمانه  یخی به کار گرفته شده اندك مواردي توسط ننه
که به قرار گرفتن  کند، علاوه بر آن هاي داستان و مخاطب نوجوان آن برقرار می شخصیت

رسانده، از سنگینی مفاهیم و مطالبی که در داستان مطرح  خواننده در زاویه شناختی مؤلف یار 
 گیري و ادامه خواندن و او را به پی  است براي مخاطب نوجوان کاسته شده یا در ضمن آن آمده

نماید. همچنین طنزي که مؤلف آگاهانه در کلام راوي نوجوان داستانش نهاده به  ترغیب می
جهت سادگی و کودکانه بودن آن با روح و روان مخاطبان نوجوان سازگاري دارد و به آنان 

... خوب کار کردن اینجا  کند یعنی چه؟ شکمت خوب کار می دهد: پردازي نیز می امکان خیال
خورد/  نشینی می وب کردن است؟/ پیش خود فکر کردم پوریا چقدر به درد چلهواقعاً کار خ

اش شبیه به سوسک انیمیشنی سرگین غلتان  دوزي با آن هیکل یغور و عینک مسخره اصلان
ثل الدین هم م نجم  ها در عرفان): فکر کنم شیخ غلتاند/ (پس از توضیح مفهوم رنگ توپ را می

  من آجر توي سرش خورده بود.
هاي تصویري و پدیدارشناختی و استفاده از تصاویر  از دیگر تمهیدات این داستان، ایجاد تقابل  

دارد و بنابر درك و دریافت او نمود  نمادینی است که ذهن و آگاهی خواننده را به فعالیت وامی
تقابل میان رنگ چرك و کثیف صداي شخصیت منفی داستان و لباس سفید او و یا  یابد. می
تفاوتی این شخصیت با حالت لذت و توجه دیگران به شعر خواندن  بل تخمه خوردن و بیتقا

هاي تصویري داستان است. تفاوت میان هانی و  شریک پدر، از جمله تقابل ةرانند
که میان   یابد. تقابل ضمنی و پنهانی هایش، تقابلی است که در پدیدارشناسی معنا می کلاسی هم
یخی  ه با هانی در کل داستان وجود دارد نیز تقابلی پدیدارشناختی است. ننهیخی و پدر در رابط ننه

هاي تازه و تجارب  کند و او را به سوي دریافت پیوسته آگاهی هانی را فعال و تحریک می
شود؛ در حالی که پدر در عین همراهی، مهربانی و دلسوزي، هانی را به  شهودي رهنمون می

یخی در کنار  یا  خواند. حضور همیشگی ننه همراهی با خود می هاي از پیش معین و سمت دانش
تکه و گاه حاضرِغایب بودن پدر قرار  در ذهن هانی نیز در تقابل با حضورهاي پررنگ، اما تکه
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هاي نظر هانی و  پور و تردیدها و قبول نکردن یخی و هانی در مورد غلام دارد. همدلی میان ننه
  ر از این زاویه است. ننه توسط پدر نیز تقابلی دیگ

هاي پایانی آن نیز بنا به دریافت خواننده باري  خصوص در قسمت تصاویري از داستان به  
یخی به دست هانی و  یابد. این تصاویر در صحنه اندازه بودن انگشتر عقیق ننه نمادین می

 رد:یخی، نمود آشکارتري دا همچنین توصیف هانی از وضعیت محل زندگیش پس از مرگ ننه
  ». آمد شد و پاییز می هاي کوچه زیاد سرحال نبودند. سبزي برگشان داشت تمام می درخت«
  
  ) امکانات مفهومی و تأویلی متن3- 5-2
روند که مفهوم اثر،  به شمار می» کنشگران پدیداري«در پدیدارشناسی، خوانندگان اثر ادبی،   

افق گفتمانی ذهن خواننده گسترش  ها در عمل ارتباط با اثر است. متن در تابع دریافت آن
کند،  واسطه آن خواننده، متنی را تجربه می اي که به کند. شیوه یابد و معانی چندلایه پیدا می می

اي از وجود  هاي تازه منعکس کننده سرشت فردي اوست. خواننده به یاري این تجربه، واقعیت
ینی شخصیت و سرشت او و یا حتی بر واقعیات پیش تواند علاوه کند که می خود را آشکار می

خواند، خواننده خویشتن  متفاوت از آن باشد. به اعتقاد پروست، خواننده هنگامی که کتابی می
هاي  ها و شناخت ). به این ترتیب خواننده با عمل خواندن به کشف40: 1373 (ریکور، است
آفریند. براي ظهور  اي می زهتامن رو کنش خواندن،  رسد. از این اي از ابعاد درونی خود می تازه

 ؛بایست در طی کنش خواندن، متن را درونی و با خود یکی نماید ،  خواننده می»من«این 
). در طی 20: 1380 (سیدآبادي، »آید درونی شدن... از تعامل بین مؤلف، مخاطب و متن برمی«

ازد. تأویل در نزد تواند به تأویل متن ادبی دست ی گیري این فرایند است که خواننده می شکل
آیزر با معناي کلاسیک آن متفاوت و در معناي کشف امکانات معنایی متن است. این امکانات 

  شود. معنایی در داستان مورد نظر موارد متعددي را شامل می
روست. عنوان و  نوجوان با آن روبه ةاي است که خوانند عنوان و طرح جلد داستان اولین پدیده   

مخاطب نوجوان چندان گیرا نیست، ولی خوانندگان واقعی داستان را به تفکر عکسی که براي 
انگیزد. صورت پسرکی محصور در نماي بزرگی از یک پروانه رویایی در میان چارچوبی از  برمی

نماید و عنوان داستان که  هاي ساختمان، مفهوم رهایی و در بند بودن را باهم تداعی می اسکلت
است نیز ذهن خواننده را به کوشش براي یافتن این  ی و بعد پسر یاد شده، آمدهیخ در ابتدا نام ننه

کند. نوجوان و اول شخص بودن راوي داستان اولین گام برقراري  ارتباط و تناقض، تحریض می
ارتباط متن با مخاطب است. حادثه ناگوار ابتداي داستان علاوه بر این که خواننده منتظر برخورد 

دارد. برقراري ارتباط ذهنی  بینی وا می کند، در عین حال او را به پیش غافلگیر می یخی را با ننه
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هاي پیش روي راوي  میان خواننده نوجوان و راوي نوجوان داستان، وي را تنگاتنگ با تجربه
درنگی براي او و خواننده براي شروعی  ۀکند. فلج شدن هانی نقط دهد و با او همراه می پیوند می
  ست. دگرگون ا

ها، کشف و فعال  فرض خودیابی، تعلیق پیش ۀطی فرایند خوانش داستان، خواننده نیز به تجرب
یازد. در پایان داستان نیز  کردن من استعلایی و رسیدن به درکی متفاوت و تازه دست می

 نگري است. ورزي و ژرف ه با اندیشهبار همرا بهبودي راوي، شروع حرکت دوباره او و خواننده، این
ها و  مؤلف، درگیري-در این عبور و رسیدن، برخورد با دیدن رنگ صداها و تخیلات راوي

هاي راوي  یخی که نقش سوبژکتیو فعال را دارد و به آگاهی رسیدن تردیدهاي راوي، حضور ننه
نوجوان، باعث فعال شدن من استعلایی خواننده و در نهایت تفکر در خود و تلاش براي تغییر و 

  واسطه از سوي اوست.  هاي بی نتجربه کرد
زمان و مکان نیز در این داستان مفهومی استعلایی دارند. به لحاظ مکانی، مؤلف سعی کرده تا   

هاي دنیاي  خانه و فضاي انتخاب شده در داستان براي ذهن مخاطب نوجوان به دور از پیچیدگی
ویایی باشد. در این داستان امروزي، بکر، نزدیک به طبیعت و مناسب براي خلوت آگاهانه و پ

یخی با عناصر طبیعی نیز  طبیعت و عناصر آن نیز کارکردي پدیدارشناختی دارند. ارتباط میان ننه
گرایی این داستان نه از نوع رمانتیک، بلکه از نوع شناختی و  رو طبیعت تفکر برانگیز است. از این

ستان است؛ فصلی که در عنوان داستان فلسفی است. زمان انتخاب شده هم عامدانه و آگاهانه تاب
هایی با چارچوبی  هاي پیشینی و آگاهی شود. زمانی به دور از فضاي تعلیم نیز بر آن تأکید می

معین و مشخص. عبور از این فصل در داستان به طور نمادین بستر حرکتی است از ناآگاهی تا 
  آن. ةندآگاهی و خودآگاهی براي راوي داستان و در حقیقت براي خوان

تواند دعوتی باشد از جانب  مؤلف آن به سوي پویش و  به این ترتیب، این داستان می  
هاي متنوع و متکرر و تعالی من آگاه.  وجو، دگراندیشی و تجربه کردن، رسیدن به آگاهی جست

 با این حال این امر و میزان آن و حتی فهم این نکته بستگی به نوع خوانش و برخورد خواننده با
فرایند خواندن، فرایندي است انتخابی و ساحت پنهان «ها و تآویل او دارد؛ زیرا  متن و دریافت

 (آیزر، »سازي از جانب خواننده است تر از هرگونه فعلیت بخشیدن یا انضمامی متن به غایت غنی
1385 :30.(  

  
 گیرينتیجه

سر و تابستان را داراي یخی، پ دهد، می توان داستان ننه پژوهش حاضر نشان می ۀنتیج    
هاي پدیدارشناسانه هوسرلی دانست. اگرچه نویسنده آشکارا بنیاد کار خود را بر این نظریه  مؤلفه
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شناسانه براي نوجوانان ورود کند. معرفتننهاده، اما سعی کرده به وادي طرح مفاهیم ژرف و 
تبدیل نوجوان طبیعی  داستان، نمایش عبوري است خردمندانه در خدمت رسیدن به افق تازه و

داستان به نوجوان فلسفی و تحویل طبیعی او به تحویل استعلایی پدیدارشناختی. در این داستان، 
راوي نوجوان، موجودي فردگرا و جویاي معرفت است که درهاي تجلی آگاهی بر روي او باز 

به  هاي ذهنی و ادراك تجربی او به فعال شدن نیروي من استعلایی و است. کنش شده
هاي  است. واکنش ها انجامیده بازشناسایی فلسفی و پدیدارشناختی وي از جهان پیرامون و پدیده

دهد که تحویل نوئماتیک او به تحویل استعلایی  راوي نوجوان در انتهاي داستان نیز نشان می
جه خود است. افعال آگاهی او متو  ذهنی به خود گرفته ۀمتعالی پدیدارشناختی انتقال یافته و جنب

  نوئتیک شده و معطوف به کارکرد قواي ادراکی ذهن است.  ۀعقل و جنب
هایی که بر ناتوانی مخاطب کودك و نوجوان  فرض بر مبناي پدیدارشناسی خواندن، مؤلف، پیش  

استوار است کنار نهاده و متنی باز خلق کرده تا خواننده را به دگرگونه زیستن و اندیشیدن و 
استعلایی آگاهی خود فرا خواند. خواننده داستان با  ةیخته و او را به افق گستردانگ ستیزي بر عادت

اي که مقصود نظر نویسنده  دریافت سوبژکتیویته متن از وراي ابژکتیویته اثر، کیفیت انتزاعی
هاي آگاهانه و شخصی خود، انضمامی  است، نه در شکل صوري متن، بلکه با تصورات و دریافت 

کنشی ذهن مؤلف و خواننده و در تعامل او با متن، موارد زیر بر آگاهی او  برهم کند. در این می
  گردد:  پدیدار می

یخی) و  (ننه پیوند ناگسستنی درك نوجوان داستان با هوش در شناخت و ارتباط با سوبژکتیو فعال
نفعال به (پوریا)؛ تأکید بر خروج نوجوان داستان از ا کودکی ۀواسط بازگشت به دنیاي تجربه بی

وسیله ادراك با کنش ذهنی اصیل؛ ایجاد نگاه انتقادي در مخاطب نوجوان نسبت به جهان 
شناسی؛ تلاش مؤلف براي جمع ادراك حسی و  شدن راوي نوجوان به خویشتن پیرامون؛ نزدیک

عقلی؛ تأکید بر وجود تفاوت میان واقعیت و حقیقت افراد و اشیا؛ توجه دادن مخاطب به ابعاد 
واقعیت و توصیه به دگرگونه دیدن و.... . اگرچه خوانندگان نوجوان در برخورد با این متن  پنهان

ممکن است تنها بخشی از موارد فوق را دریابند، با آن همراهی کنند و یا عکس العملی کاملاً 
  گذار داشته باشند.متفاوت، طرد کننده، ناباورانه و فاصله
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ادبیات ». خوانشی پدیدارشناسانه از داستان کیخسرو). «1393خراسانی، فهیمه و قبادي، حسینعلی (

  .16 - 1. صص 36. ششناختی عرفانی و اسطوره
. علوم اجتماعی و انسانی». ها و مسائل فلسفۀ ادبیات کودك ویژگی). «1382رتضی (خسرونژاد، م

  .136 -122. صص 1ش
  . تهران: مرکز.معصومیت و تجربه). 1389(__________ 

ادبیات ». نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان). «1390زاده، راضیه ( خوشحال، طاهره و حجتی
  .26 -1. صص 5. ش عرفانی

. 4. شمعرفت فلسفی». پدیدارشناسی هوسرل). «1388اللهی، محمدرضا ( اشی، فهیمه و آیتدهب
  . 172 - 139صص 

مجلۀ ادبیات دانشگاه ». نامۀ مولوي نگاهی پدیدارشناختی به نی). «1382رضا ( رحمدل، غلام
  .1. شفردوسی مشهد
. 30و 29. ش ي ادبیها پژوهش». شناسی دریافت در دل فولاد زیبایی). «1389رستمی، فرشته (

  .70 - 49صص 
  . تهران: نی. هوسرل در متن آثارش). 1391رشیدیان، عبدالکریم (

  .200 -193. صص 3و  2. شفلسفه». پدیدارشناسی چیست). «1380گران، محمدرضا ( ریخته
  . تهران: ساقی.هنر و مدرنیته مقالاتی دربارة پدیدارشناسی). 1382(____________ 

  . ترجمۀ بابک احمدي. تهران: مرکز.زندگی در دنیاي متن. )1373ریکور، پل (
  . ترجمه محمدرضا قربانی. تهران: گام نو.درآمدي بر پدیدارشناسی). 1384ساکالوفسکی، رابرت (

مطالعه تطبیقی فلسفه تعلیم و تربیت در رویکردهاي پدیدارشناختی ). «1391اکبر ( خانیانی، علی سام
  .142 -121. صص 1. شهاي ادبیات تطبیقی پژوهش». سهراب سپهري و اریک فروم

نامۀ ادب  پژوهش». رویکرد پدیدارشناختی در شعر سهراب سپهري). «1392(____________
  .142 -121. صص 20. شغنایی
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هاي     هاي پدیدارشناسی هوسرل در قصه مؤلفه). «1393نیا، سیده زهرا ( اکبر و موسوي خانیانی، علی سام
  .74 -55. صص 10. شفانیادبیات عر». مجید

نامۀ ». پدیدارشناسی زمان در شعر حافظ به آراء قدیس اگوستین درباره زمان). «1387سلاجقه، پروین (
  .105 - 94. صص 2. شفرهنگستان

شناسی ادبیات کودك و  ادبیات کودکان متوسط: تأملی در مبحث مخاطب). «1380اصغر ( سیدآبادي، علی
  .20 -11. صص 25. ش کودك و نوجوان نامۀ ادبیات پژوهش». نوجوان

، ادبیات عرفانی و »پدیدارشناسی زن جادو در شاهنامه). «1392شریفیان، مهدي و اتونی، بهزاد (
  .167 -129. صص 32ش». شناختی اسطوره

. صص 172. شکتاب ماه کودك و نوجوان». اي هولناك ورود به عرصه). «1390شفاعی، آرش (
39-40.  

  . تهران: شهر کتاب.ادبیات کودك از دریچۀ پدیدارشناسی). 1388ن (الاسلامی، حسی شیخ
نامه  پژوهش». تفکر شهودي در کودکان و ضرورت بازگشت به کودکی). «1376کریمی، عبدالعظیم (

  .26 -7. صص 10. شادبیات کودك و نوجوان
نقد ادبی و  هاي پژوهش». پور از منظر پدیدارشناسی شعر قیصر امین). «1393کنعانی، ابراهیم (

  .162 -143. صص 18. ششناسی سبک
. ترجمۀ گروه مترجمان. تهران: نامه نظریه و نقد ادبی درس). 1383گرین، کیت  و لبیهان، جیل (

  روزنگار.
  . تهران: ترفند.رازکاوي ادبیات کودکان و نوجوانان). 1389محمدبیگی، ناهید (

  کران. . تهران: بینشناسی رشد کودك و نوجوا روان). 1389نجاتی، حسین (
. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و یخی، پسر و تابستان ننه). 1390نجفی، حمیدرضا (

  نوجوانان.
». درآمدي بر پدیدارشناسی به مثابه روش علمی). «1385االله ( زاده، احمد و فاضلی، حبیب نقیب

  .53 -30. صص 2. شنامه علوم سیاسی پژوهش
. ترجمۀ نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه هست بودن). 1372گران (ورنو، روژه؛ ژان وال و دی

  یحیی مهدوي. تهران: خوارزمی.
». نگاهی پدیدارشناسانه به تجربه وجود و مواجهه با آن در بوف کور و تهوع). «1383همدانی، امید (

  .156 - 145. صص 1مجلۀ ادبیات دانشگاه مشهد. ش
هاي برگزیده از  متن». پایی و پدیدارشناسی استعلاییبحران علم ارو). «1381هوسرل، ادموند (

  . ترجمۀ کامران ساسانی. تهران: نی. مدرنیزم مدرنیسم تا پست
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